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 چكیده
نيتتاز بتته شدن زمان استتتقرار هن،تتا  شوند و با سپريها به دوران استقرار و پاگرفتن اقوام مربوط ميحماسه

هاي ملتتي و رود و در ايتتن ساستت  متته حماستتهدلاوري و مبارزه با اقوام بومي و دشمنان هم از ميان مي
و   ميشتتوپ پتت  از ايليتتاد و ادي تتهدهنتتدد دنهاي تتتاري ي و دينتتي ميحماستتهطبيعي ساي خود را بتته  

زمين و غرب نشتتان نامه  روند اين تغيير را در مشرقخوسفي پ  از شاه  نامۀنظامي و خاوران  اسكندرنامۀ
بتته متتوازاپ هن بتته هاي حماسي و  ميشوپ با زبان هزل به تحقير انديشهدن  دهندد سروانت  نوي ندۀمي

هاي م تلف از يك متتتن مه به نشان دادن احتمال خوانش  واسازياس د  ديگر پرداخته    استماعيم ايل  
ايتتن  سرش  يكي از سملتتۀنيك  دهدد ترسمۀميشوپ خود را بيشتر نشان ميمتن دن    در ترسمۀپردازدمي

دوگانگي زدايي ميشوپ پرداخته اس  و با مانونيگرايي متن دنسازي و عيارانههاس  مه به ايرانيخوانش
هتتاي ويژگيهلتتود  گرفتن و تقليتتل محتتتوايي و بيتتان هزلبه س ره  دبرس ته مرده اس داستان را    يفضا

ل هاي زنتتان و تكيتته بتتر ا تت ارج مردن توانمنديپروري پ،لوانان  ممپ،لواني  سادو و سادوشكني  شاگرد
  بنيتتادي ايرانيتتان و هنتتديان  ستتازيسايگاه م،تتم حماستته در هوي رفتن  گزيبايي  تحقير اعراب و ناديده

متت ن سروانت  ب شيده اس  و م الف با نگرش حماسي ايرانيان  بتته توليتتد  ميشوپ  ضدحماسي به دن
ديتتن عشتتو و هايي چتتون »  در منتتار استتتعارهگشتتا ني تت  مشكل»عياري و پ،لواني   ،ومي  استعارۀ مف
 با  تحليلي -تو يفي  س تار  اين  رسيده اس د   ؛ گذشته و حال  مقتضياپ خودشان را دارند ند ته  راهگشا
 ميتتزان  و  ميشتتوپندُ  ترسمتته  بررسي  به  استقرايي  استدلال  با  و  ميفي  تحليل  روش   و  ايمتاب انه  مطالعۀ
 ددهدسروانت  پاسخ مي ستيزحماسهو    استماعيعيارانههاي به چگونگي انديشهنيز و  هن  توفيو

 ي  شك   عياري و پ،لوانيد واسازميشوپ  دنسروانت       حماسه :یکلیدی هاواژه

  

 
 vahid_mobarak@yahoo.com ران يمرمانشاه  ا   يدانشگاه راز  يفارس اپيادب زبان و   ارياستاد ∗

 1402/ 14/11تاريخ پذيرش:  08/10/1402تاريخ درياف : 
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 مقدمه . 1
 و  نوشتتتن»    گرامتتاتولژي  بتتارۀ  در»  متتتاب؛  ستته  انتشتتار  ي را بتتاواساز  نظريۀ(  1930-2004)  دريدا  ژاک
 معنتتاي و معنتتا قطعيتت  شكني بيان و معرفي شالوده  با  دريداد  گذاش   بنيان   پديدارها  و  س ن»    تفاوپ
متتتن  درد هورد فتتراهم متتتن تحليتتل و فعّتتال خوانتتدن منش با را ديگر معناهاي بروز امكان  و  ردّ  را  ن،ايي
 ديد  اين  با  متن  و  رودمي  ميان  از  دلال  معنايي   ديگر  هايبر سنبه  دلال   وسه  يك  سالاري  شده واسازي

 هن،ا نوي نده مه برسد ويژه مناسباتي  به  بايد  همواره  متن   خواندن  مه  بود  معتقد  دريداد  شودمي  چندمعنايي
 را  انتظارش   مه  هنچه  و  داشته  انتظار  ماربرده   به  مه  زباني  از  او   هنچه  ميان  مناسباتي  اس    نكرده  مطرح  را

بتته همتتراه  م الۀ محتتوري متتتنمطالعۀ شناسايي »ديگري  و پذيرفتن او در منار خودي و اس د    نداشته
غمتتامي   :کدر) ترين نكاپ انديشه دريداستت پايه با نكتۀ محوري  از م،منكاپ و م ايل سنبي و گاه هم

 د(69:  1388خليلي   ؛28:  1398
 عنا تتر امّتتا شتتودمي حا تتل موقتت   معنتتايي  متتتن   خواندنشنيدن  ديدن و    هنگام  در  مه  گف   بايد
 ظ،تتور ايتتتازه معناي خوانشي  هر در اين  بر بناد دهندمي  نشان  نيز  را  ديگر  معانيي  يا  معنا  متن   متناقض

 و افتتتدمي تعويتتو بتته ديگتتر تف تتير يتتا تف ير يك  از  متن  معناي  ها خوانش  پايانبي  سريان  در  و  مندمي
 قطعتتي و مرمزي معناي يعني شود مي  واسازي  و  شك ته   بلكه  ويران  نه»  پيوسته   متن   شالودۀ  گونهاين
 هيندمي  خواننده  ذهن  به  منندمي  نفي  را  همديگر  گاهي  و  اند متناقض  گاه  مه  معانيي  و  رودمي  ميان  از  هن
 د(109:  1387  معجني  رود  فتوحي:  کدر)

 بتتر )استتتوار ها را بتته شتتمايلينشانهد ه تند الفاظ دلال  با ارزهم هانشانه شكني شالودهواسازي و   در
 نمتتادين  معلولي ميان دال و متتدلول( و  و  عليّ  اي)استوار بر رابطه  اينمايه  مدلول(؛  و  دالّ   وري  شباه 

: 1390 احمتتدي ؛ 66:1387چنتتدلر   :  کدر)انتتد  مدلول( تق يم مرده  و  دالّ  قراردادي ميان  رابطۀ  )استوار بر
 معتتاني مشتتف و متتتن هاينشتتانه همتتان متتدلول  و دالّ و ه تتتند  مدلول  و  دالّ  رابطِ  ها نشانه  د(28-21
 معنايي  هايوگ تره  هالايه  به  گرتحليل  خوانندۀ  راهنماي  ها نشانه  اند؛شده  رانده  حاشيه  به  يا  شدهتحريف
 هتتاييدالّ بتته واستتازي  در هانشانه واقع  در(د 46-60 :1389هاشميان ؛ 3: 1382رشيديان   :کدر)  اندمتن

د شوندمي رهنمون مند مي دلال  هن بر متن ظاهري ساخ  مه  هنچه  از  غير  معانيي  بر  مه  شوندتبديل مي
ردک: )  ني تت   متن  هخر  و  اول  و  ن،ايي  معناي  معنايي هيچ    مه  دهدمي  نشان  معني   بر  هادلال   پيوستگي

 شتتكني و ديفتتران يتتا واستتازي و ساخ   (deconstruction)  ديكن ترامشتتن  د(20  :1392  پورنامداريان 
(difference)  زدايي )خارج متتردن در نظريۀ دريدا ه تند مه مانوني    دو ا ط ح م،ماوپ و تعويويا تف

انداختن معنا با اشاره به معنا يا معاني غايب و نشان دادن تفاوپ ز سلطۀ يك فكر و معنا( و به تعويومتن ا
برگيرنتتدۀ البته گتتاهي نظريتتۀ فران تتوي متته درمنندد  ها را برس ته ميها و به دنبال هن تفاوپ مدلولدالّ
مه روشنگري و روشنفكري اروپتتايي   )حو(  نفي مدلول استع يي  راپ فومو  دلوز  ليوتار و دريداس  بهنظ

مه چنين ني   و قيطوري معتقد اس  مه چنين برداشتي از در حالي  شود از هن برخاسته اس   تف ير مي
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دريدا نادرس  اس  و ديكن ترامشن مبارزه با اقتدار و سيطرۀ يتتك دالّ متتانوني در ستتاختار زدايي  مانوني
 د(28:  1398غمامي   ردک: ) نابودي و حدف يك نظامفل في اس  نه -زباني

 هايزمينتته و متنتتيدرون  هتتاينشانه  مبناي  بر  داستانساختارهاي    و خوانش  واسازي  با  شكني ساخ 
ممكتتن استت  متته زيتترا    مندمي  مشف  را  متنو به حاشيه رانده شدۀ    ن،فته  يناهامع  استماعي   -فرهنگي

د رانتتدب حاشتتيه مند يا بتته حذف را معانيي ناچار به  دلايل ديگر يا و م لط گفتمان سيطرۀ نوي نده ب اطر
 بتتا  هاي لفظتتي و معنتتايي ونشانه  به  توسه  با  را  شده  تحريف  يا  ننوشته  شده هاي حذفهن ب ش  ي واساز

 و حاضر) معاني يك ان اعتبارزدايي  با ياري گرفتن از مانوني و مندمي درياف   درون متن  توسه به عنا ر
  ددهدمي نشان يكديگر بر را هن،ا نداشتن برتري و( غائب

پردازي م،تتن استت  و ميشوپ  يادهور نظتتام ق تتهدرون متن دنهاي لفظي موسود در ساختار و نشانه
اي روي رسانيدن پيام پافشاري ويژهتوس،ي به عنا ر داستان  توسه يا با مم  ضمن تاميد بر داستان  بدون

گيتتري از هتتزل و ستتدّ و هفريتتدن فضتتايِ دوگانتتۀ پارۀ داستان  ب،رهدهدد شكل اپيزوديك و پارهانجام مي
 و   اري و س متي؛ ارباب و رعي ؛ دين و غير ديتتنخردي و خردمندي؛ بيم؛ بي)م،نه و نو(  گذشته و حال

دهتتد متته خواننتتده بتته ناچتتار در مشتتمكش ش،ري و روستايي؛ خبر از تقابل دو اردوگتتاه ختتوب و بتتد مي
دهد و با همين سانبداري  بتتراي خوانتتدن ادامتتۀ نشان ميع قه  دو طرف اين تضاد اش به يكي از دروني

وي   يتتز دارد زيتترامنتتد  پرهذاپ پنداريگيرد ولي از اينكه بتتا ق،رمتتان اول داستتتان هتتمداستان  نيرو مي
خرد و منفي اس  و نوي نده با به ت وير مشيدن او در قبال سامعتته و دينتتي متته دارد  ستتعي ق،رماني بي

ها هاي لفظيي همچون مثلتقليل دهدد نشانهارزشش را پيوندد  تحقير مند و مند هرچه را مه به او ميمي
هتتاي ويتتژۀ يتتا تفاوپميشتتوپ و  داستان  نشانگر اشرافي  دن  در ترسمۀاي ق،رمانان  و گفتارهاي محاوره
هتتاي شود هرچند مه مارب   مثلدهندۀ ش  ي  هن،ا هم باشد ديده نميها مه نشانق،رمانان در گفتار
خواهد به متن بب شد ايراني  فضايي از عاميانگي عيارانه ايراني را ميوار از ادب  هاي مثلفارسي و م راع

يابتتد و تتت ش متتترسم در لابتت ي نمي يتوفيتتو چنتتدانت تترف و تغييتتر  مقبوليتت  و مار  در  مترسم  ولي  
متن سروانت  مه بر م يحي  و نيز توانمندي مشيش در رفع مشكل ذهني   استماعي  –فضاسازي ديني  

دانتتد و گتتزارش شودد راوي متن  داناي محدود اس  و برختتي چيزهتتا را ميميشوپ تكيه دارد  گم ميدن
دهد مند و همين نگرش راوي و سايگاه دانايي او  ديدگاهي ناقص و محدود در اختيار خواننده قرار ميمي

م تتتقل از هاي فكري و ديني وددد متته دارد بتته برداشتتتي  و در اينجاس  مه هر خواننده با توسه به زمينه
همگي اين معاني در متن حاضر ني تند و با خوانش فعال متن برخي از هن،ا حاضتتر   ديابدديگران دس  مي

متن را نه داراي يك معنا  بلكه داراي معتتاني  شوند و بدين ترتيب س ن دريدا مهو برخي ديگر غايب مي
تحقتتو   دان تت معاني حاضر و غايب را بدون برتتتري بتتر يكتتديگر مي مرد ومتعدد پيدا و ناپيدا ت ور مي

با شرايط مه در دس  هر باغبان ومشاورزي    دان  متن را چون زمين و هب و ملكي    شايد بتوانيابدد  مي
يا خواننتتده ممكتتن   هر بيننده  از طرفي  ممكن اس  درختان و مح ولي متفاوپ به بار بياورد وموسودش   
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توسه مند يكي به خامش  يكي به هبش  يكي به مح تتولاپ و   به ب شي از اين متن ارسمند  اس   تن،ا 
انگيز و يكتتي هتتم بتته هب و هايش و يكي هم به زيبايي سحرها  يكي به درختان  يكي هم به سبزيميوه

   هواي لطيف و دلنشينشد

 روش کار و پرسش تحقیق. 2
ستتروانت  چتته تحليلي نوشته شده اس  و پاس ي اس  به اين پرسش مه  -اين س تار به روش تو يفي

 منند؟ ميشوپ قرار داده اس  مه بر معاني غايب دلال  ميهايي را در متن دننشانه

 تحقیق  پیشینة. 3
 توان به اين موارد اشاره مرد: هاي مرتبط با س تار حاضر  مياز تحقيو

تعريف مرده و شناسانده استت د دادور  هاي دريدا و بورخ  راشكني و انديشه( شالوده1382نجوميان )
ميشوپ سروانت  پرداخته و هردو را داراي نتتوع زاد با دن( به مقاي ه دايي سان ناپلئون اثر پزشك1384)

هلي مي انتزاعي ت تتورمرده دو اثر را گرفتار ايده  دار هرادبي هزل به دور از هجو دان ته و ق،رمان مشكل
پذيري تأويل(  1387)معجني  رود  دهدد فتوحيچنين تحولي را نمي  استماعي محيط اسازۀ-ه روند تاري يم

 (شكنيشالوده) متن واسازي و شك   در را پارادوم  و رمزي تمثيل  متن  و  پويايي  و  را سبب ماندگاري
( 1390)  احمتتديانتتدد  فيتته پرداختهما( به بررسي ساختارشكنانۀ فيه1389هاشميان و فتاحي )  دداندمي  م،م

 هاينظريتته  شتتناخ   در  ا تتلي  منابع  از  اثر وي   اين  اس    گزارش مرده  را  دريدا  نظريۀ  و  انديشه  زندگي 
قاضتتي را  و ترسمتتۀ ميشوپ را ارزيابي متتردهفارسي از دن  ترسمۀ( دو  1392رشيدي و فرزانه )  داس   ادبي

اندد پژوهش بنابر ا ول مثب  ترسمه )افزايش  حفظ  ت رف  حذف  تغيير  مفاي  و مقبولي ( برتر دان ته
 م تقلي در موضوع مقاله حاضر ديده نشدد

 ی ترجمه و واساز. 4
امضتتاي   دربردارنتتدۀهيد مه  هاي ممكن هن متن به ح اب ميترسمه يا گزارش يك متن  يكي از خوانش

هاي زيادي خواهد داش د به ها  تفاوپزياد با ديگر ترسمهبه احتمال مترسم و زبان و سبك خاص اس  و 
  نشتتان ميشوپ سروانت  محقو شده اس هاي متعدد از دنعبارپ ديگر  يك متن و چند معنا  با ترسمه

اس د نكته در اينجاستت  متته ي نيز در  دد نشان دادن هن  مه واسازاس   ماري  همان    دادن چند معنايي
شود خودش به يتتك هاي ديگر به محض اينكه نوشته ميميشوپ به زبان فارسي يا زبانهر ترسمه از دن

اي داشته باشدد اين رونتتد بتتا تغييتتر زمتتان هاي چندگانهتواند معاني و خوانشگردد مه ميبدل مينو  متن  
ي واستتازميشوپ با هتتر ترسمتته  يعني دن   يابدهمچنان ادامه مي  )مق د(  ترسمه  مترسمان و زبان ترسمه

  موقعيتت  و بينامتنيتت  اثتتر و در نظتتر گتترفتن مترسم  هن معنايي را مه از متن  بنا بتتر بافتت   شود زيرامي
ط و احتتوال دريافته و در نظر گرفته و در  دد انتقال هن برهمده اس  بتتا زمينتته و هثتتار متترتب   م اطبانش

ديگر از همان منبع  يك ان ن واهد بود و معاني متفاوتي را گزارش خواهد مردد م اطبان اثر ترسمه شدۀ  
ميشوپ را برابر بتتا هاي خا ي اس د مترسم  متن دنميشوپ   داراي ويژگيسرش  از دناما ترسمۀ نيك
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هتتا  و در  دد برهمتتده استت  متته بتتا استتتفاده از مثل  )يا خواسته(  متون عياري و پ،لواني فارسي پنداشته
ها و ا ط حاپ عاميانه و پ،لواني  رنگ و بوي متون عياري و پ،لتتواني را بتته متتتن م مها  تكيهم راع

اي سدا از هم را در خواننده ايجاد مندد اين م اله بتته گونتتهفرهنگي  بدهد و ت ور هم اني اين دو مقولۀ  
ها وددد اح تتا  ها و منايتتهم مها  تكيتتهها  م تتراعرا با تمام وسود  در مثل  ايراني  هن  اس  مه خوانندۀ

نۀ پ،لتتواني در يادادگراگرا و عملفرهنگ مندد سداي از اينكه ساختمان پ،لواني در اين اثر  هوار شده و مي
روز بايد توسه داش  مه برخ ف ت ور مترسم  زمينۀ استماعي ظ،ور و بتت   دهن به م  ره گرفته شده اس 
مردن محتتتواي فاوپ دارد و ايتتن موشتتش متتترسم ختتاليبا اسپانيا و اروپا ت  و عمل پ،لوان عيار در ايران 

هاي فرهنگي و انباشتن هن با چيزهايي اس  مه مترسم تشتت يص داده استت  متته داستان غربي از داشته
هتتايي استت د موشتتش ديگتتر متتتن ا تتلي فاقتتد چنتتين ويژگيمتته  د در متتتن گنجانتتده شتتود در حاليباي

هايي اس  ب ش  و تقليلِاي زبان و حذف  مردن متن ا لي به شكل محاورهسازي مترسم نزديكهم ان
اندد در ايتتن متتار نيتتز متتترسم  بيني و تفكر خاص نوي نده متن يا ق،رمانان داستان بودهمه نمايندۀ س،ان

مرده درس  اس  به متن ا لي تحميل نمتتوده استت د معنايي را مه خود ت ور ميهايي را حذف و  ب ش
اي دانشمند نبوده بلكه سربازي ساده بتتوده متته بتته زبتتان مه گفته شده سروانت  نابغه بايد در نظر داش 

در هن  هولاندو  اسپانيولي و با نثري ساده و م،ن اين داستان را نوشته اس د برخ ف متاب سعلي دوم مه 
در محتتور   دول تتينيهمعرفي مرده اس   اين نكته متته عشتتو بتتانو    دول ينيهميشوپ را ناوفادار به بانو  دن

   انكار نامردني اس دميشوپ دلامانچو قرار داردداستان دن
توان از نظر دور داشتت د نمي  اري از عنا ر عياري ايراني را در متن ب ي  انقدفبا وسود ت ش مترسم   

هتتاي واقعتتي و مكتترر او رابتته هايي مه اغلب عمل داستاني پ،لتتوان و رزمفراواقعي براي نمونه خبري از  
گيري شود  يا از احقاق حو راستين و دادستاندن ق،رمان از ستمگران و س، دنبال داشته اس   ديده نمي

ميشتتوپ شتتود متته دنشود و بيشتر اين نكته القتتا ميستمگر چيزي ديده نمييا حامم  وي در برابر حامم  
دو   بينتتد و مطيتتع اوستت درا بالاتر از ختتود مي  ن ب  به حكوم  حامم  هيچ اعتراضي ندارد و پيوسته هن

  دو تفكر به حاشيه رانده شده ه تند ن ب  به حكوم   (سروانت ميشوپ )دنگيري  عشو و س،   م الۀ
ستت ره گتترفتن پ،لتتواني و مه در منار فقري مه تمام وسود و خانواده سانچو را گرفته اس   به موازاپ به 

 روندد حماسه در داستان به پيش مي
ماراستتكو  سام تتون ارستتل  م  وتولد ساراگو   توبوزو  مانش لي بون  هايي چون بارسلون  وسود نام
منند ضمن اينكتته سازي متن به شدپ اي تادگي ميت ور ايراني  برابرنيز در    سانچو وددددنا   مي وپ  دن   

 از اين اس  مه خواننتتدۀ شود و مانعهيين م يحي  نيز در تمام اثر به راحتي اح ا  ميحضور مشيش و 
عياري  دعوپ به استت م و يكي از م،مترين ا ول متون    پ،لواني تلقي مند  زيرارا عيارانه يا  ايراني  متن  
رستتد مگتتر اينكتته ضمن اينكه چنين موششي  در ا ل خود  مار نادرستي به نظتتر مياس      مذهب تشيع

 به فرهنگ مق د در ترسمه بازگردانددو اثر را بتواند ملي  فرهنگي متن را تغيير دهد 
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 کیشوت ای مفهومی از داستان دناستعاره. 5
گويي سروانت  در قرن شانزدهم مي دي  ق د داشته بگويد مه ق،رماني و پ،لتتواني بتته هتتدف و زمينتتۀ 

ها و افكتتاري خردانه اس  و زمان چنين انديشتتهابل،انه و بيورزي يا غلبه بر ديوان و سادوان  ماري عشو
يتتك   شتتود و نماينتتدۀميشوپ ديده ميرفتار دنمل داستان و  اس د اين نگرش در    مامي سپري شدهبه ت

هاي مشتتيش و دهتتد  موشتتشهاي سانچو و نيز روستاييان  هم ويي نشتتان نميتفكر اس  مه با انديشه
تواند ت ور شود مه البته با دادن هن،ا ميد دوم هم  ت شي براي مقبول نشانماروان ردار و ماراسكو در سل

 شودد شك   روبرو مي
هاي دهد متته حماستتهسرايي در ايران هم نشان ميپردازي و حماسهاز طرفي  نگاهي به سير اسطوره

 چنانكه متني چون سمك عيتتار دراند هاي پ،لواني و عياري دادهملي از قرن ششم ساي خود را به حماسه
هتتا طرسوسي وددد مه در همتتين دوره نامهقرن ششم و اثري چون هزار و يك شب در قرن هشتم و داراب

سادويي ع تتر گرايي نوستالژيك و شبهها تمام شده و واقعدهند مه ع ر حماسهشوند نشان مينوشته مي
شوند نشتتانگر تغييتتري هايي ديني مه از قرن دهم به بعد سروده ميعياري شروع شده اس د البته حماسه

  در قتترون بعتتد ستترايي  با به تبعي  از حماسه نامۀچون ش،نشاه هايي مه هثاريمحتوايي ه تند و تقليد
دهتتد متته زمينتتۀ لازم بتتراي گردنتتد و اين،متته نشتتان ميدهنتتد فاقتتد مقبوليتت  و فراگيتتري ميانجام مي
خ وص مه ايران در ع،د  فويان و بعد از هن  استتتق ل ه سرايي در ايران نيز به سر همده اس   بحماسه

گرفته استت  و سياسي و يا حداقل قدرپ و استق ل ن بي داشته و گ ترۀ وسيعي از غرب هسيا را دربرمي
همين استقرار و استق ل مانع از موشش فكري و زباني شاعر براي تشتتويو متتردم بتته يگتتانگي و القتتاي 

شتتده استت د ها مح تتوب ميقدرتمندي و استق ل بوده اس  مه از اهداف م،م حماستتههمب تگي براي  
شروع قرن اخير در ايران مه با به پايان رسيدن سل لۀ قاسار همراه بود  خبر از تمام شتتدن ع تتر متتتون 
عياري و پ،لواني نيز بود مه با ساخته و پرداخته شتتدن داستتتان اميتتر ارستت ن نامتتدار  بتته دستت  نقتتالي 

زند و هن اي اس  مه سروانت  و اثرش نيز هنرا فرياد ميپرداز  رقم زده شدد اين پيام ملي  استعارهداستان
گشتتا ني تت   و زمتتان پ،لتتواني ستترهمده استت  اين اس  مه ديگر: »عياري و پ،لواني  راهگشا و مشكل

هاي ديگتتري نظيتتر البتتته استتتعاره چون خرده فرهنگي در روزگار پيشين پذيرفته و مقبول بوددهرچند مه  
مند مه بتتا تفكتتراپ اندرماري مشيش روستا نيز خودنمايي ميارسحي  و مرسعي  دين م يحي   با دس 

دهدد پيتتروزي عشتتو و نتتابودگري مدار اواخر قرون وسطي و اوايل ع،د روشنگري مطابق  نشان ميدين
 ها در حرم  و سريان ه تنددفقر هم در منار اين انديشه

 پهلوانیپهلوان و . 6
معنتتاي ايرانتتي ا تتيل و داراي اس  و به  اي ايرانيواژهگرفته شده  parθavaو   parhavپ،لو مه از واژۀ  
دار  دهقان  پارتي وددد به ماربرده شده اس  و مف،وم نيرومنتتدي و دژ  اشرافي زمينم،ن  نژاد خالص و نيز

در متتتون حماستتيي چتتون شتتاهنامه  اش داشته اس د  هاي معناييسويي را نيز در مولفهسازي و سنگرزم
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پ،لواني درمنار پادشاهي و موبدي و سپ، الاري  يكي از چند عامل م،تتم در نظتتام طبقتتاتي و حكتتومتي 
  افراسياب  تو   قتتارن  م  رستم  پيران  افراسياب  گودرزايران بوده اس  و پ،لواناني چون گرشاسب  سا

ها بتته ح تتاب و برخي از هنان  حامي دين و دول  در حماسهبوده  از توانمندترين پ،لوانان    دددماوه  ب،رام و
هتتا و اندد چنانكه رستم و زال و گودرز و ماوه در تعيتتين پادشتتاه و پيشتتبرد امتتور شتتاهي و در رزمهمدهمي

بودنتتدد اند و برپاداشتتتن نتتام و دوري از ننتتگ را ستترلوحۀ مارهايشتتان متترده ها  نقش م،مي داشتهسنگ
حماي  از راستي  نابودمردن اهريمن فشاني   ها با قدرپ  سربلندي  پرهيز از ننگ  سانپ،لواني در حماسه
از پيوند داشته و انجتتام هن،تتا   ب يار زيادي خردمندي     با بدي و اردوگاه بدي  و تا حدودو اهريمني و رزم  

  وظايف م،م او بوده اس د
درگيتتري خيتتالي و  ميشوپ  ق،رمان ا لي داستان مه متتدعي پ،لتتواني استت  بتتا ختتوددر داستان دن

پردازد و بيشتر از هنكتته دشتتمني ختتارسي داشتتته محتوا و بدون حريف  به ت ريب خودش ميهاي بيرزم
ديگتتران  مشتتكلي را از او ماراستتكو و باشد با خويشتن درگير سنگ اس  و يتتاري م،تتترش و مشتتيش و 

خواهتتد اس  و مياش  و نگاه هرمانيتحقير و تقليل مارمرد و سايگاه پ،لواني     مندد اين روش برطرف نمي
ارزش بودن چنين مارهايي در ع،د روزگار پ،لواني يا حقير و بيخرده فرهنگ هرمانش،ري  از سپري شدن  

دهد در مولف پرده برداردد ولي همانطورمه در ايلياد و ادي ه  محور حماسۀ غربي را م اله زن  تشكيل مي
محور دوسه رزم او قتترار گرفتتته استت  و    ميشوپمعشوق خيالي دن   توبوزو   ينيهولميشوپ نيز  بانو ددن

پايتته ؛ اما از موضوعاپ هماستوار و پايداري ندارندها و نه معشوق هوي   اين در حالي اس  مه نه اين رزم
مه سانچو دوس  دارد يكي از هن،تتا اثرگذار در داستان سروانت   روستايي  د سه زن  اندبا حماسه تلقي شده

زاده و متتدبانوي منتتزل ختتواهر  امتتاحضتتور دارنتتد  ميشوپ سا بزنتتد     معشوقه دندول ينيهرا به ساي بانو  
 اند و ديگتترختترد  بتته داستتتان فراخوانتتده شتتدهزاده بيميشوپ تن،ا براي نگ،داري و مراقب  از اشرافدن

در نشان ش،ر توبوزو اس  مه هيچ نمود بيروني سز س نان ق،رمان ا تتلي داستتتان معشوقه بي   دول ينيه
دارند و فقط سيلي محكمي مه يكي نداردد بقيه زنان نقش م،مي در روند و سريان داستان ناش وسود  باره
دستت   دول تتينيهگويي و اشتباه گرفتنش به ساي بتتانو زند تا از ياوهچو پونزا مينسه زن روستايي به سا  زا

بتته بتتا هتتزل و شتتوخي  د در اين داستان  پ،لوان و پ،لتتواني  هيدعملي از يك زن به ح اب مي    ماربردارد
يا از دس  رفتتتن ايتتن سايگتتاه  شان را به تمامي از دس  بدهندمنزل  استماعيشوند تا تم  ر گرفته مي
ترين حتتد پ،لواني و پ،لتتوان را بتته پتتايين  سايگاه و ناهرمانگرا حماسي  د اين رمان ضداستماعي را بنمايانند

؛ هرچنتتد متته اي براي فرهنگ درستكاري و دادگري و ياري پ،لوانانه اس و مرثيه  دهدتنزل ميممكنش  
گرايي م تتالف بتتا فراواقعيتت   و بوستتيدن و منتتار هاي ديگر داستان  مثل واقعتوان تاثيرگذاري سنبهنمي

ميشتتوپ  فتتروري تن عنوان پ،لواني به دناعطاي  مراسم    دناديده گرف گذاشتن م اله حكوم  را در هن  
شدن و گذر از زندگي مشاورزي و روستايي بتته اي اس  مه وارد  نعتيتمام ارج و قرب پ،لواني در سامعه

 :داندمي  گرايي  تبعي  ديني  خردمندي ودددر مثب  را واقعتغيي   گويي لازمۀزندگي ش،ري و تجاري اس 



 1شمارۀ  /2ی        دورۀ کاربرد  اتیو ادب  یزبان یهاپژوهش   74

ميشوپ دستور داد تا زانو بزندد بعد دفتر ح تتاب متتتابش را بتتازمرد و شتتروع بتته »ماروان رادار به دن
ميشتتوپ زدد بعتتد شمشتتير تش را بلند متترد و پتت  گردنتتي بتته دنمردن دعايي شدد وسط دعا دسزمزمه
 د خواندميشوپ هرام زد و همچنان زير لب دعا ميروي شانۀ دنف  و رگميشوپ را دن

 جادو و جادوشكنی . 7
مند  حضور سادو و سادوگري اس د البتتته ايتتن ميشوپ را تقوي  ميفراواقعي دن  سنبۀ  از سملۀ اموري مه

هتتايش در انجتتام مارهتتا  در ناتوانيميشوپ استت  متته  دن  ذهني اس  نه عملي و واقعي زيرا تن،ا   حضور
بيند و براي برطرف شدن سادو را مي  بدمارانۀ سادوگين و  گويد و حضور سنس ن از سادو و سادوشدن مي

گيتتردد ستتادوي مه همان سانچو باشد ب،ره ميحل م  رۀ ش ق زدن به م،ترش  راهو شك تن طل م از  
گيرد و با هيچ عمتتل نمياي را دربرالعادهامر خارقهيچ      سياه و سفيد ندارد وميشوپدنحاضر در داستان  

شود بلكه حضتتور ها ديده نميشودد نشاني از غلبه بر طبيع  هم در اين سادونمياستثنايي در هم شك ته  
هاي خنتتده   مشتتاندد در واقتتعداستان مي  را به عر ۀ  ميشوپ اس  مه هنخيالي سادو در ذهن و زبان دن

نچتته رس  سانچو بتتراي اربتتابش از اينكتته ههاي دميشوپ و نيز يادهوريبه س نان دن  و روستاييان  مردم
و سادوهتتايي متته بتته ضتترر و   ت ور وسود دشمنان سادوگر  مامل وسود سادو اس دديده سادو ني    نفي  

هاي هستتياب بتتادي  بتته بردن از ديوان براي پرهاند  در منار نامميشوپ حضور يافته و رقم خوردهزيان دن
اند و بيتتانگر ب شتتي از ها در هن،تتا بيتتان شتتدههايي اس  متته ايتتن انديشتتهم الف  برخاستن با تمام متن

ها از سمله ايران  ن ب  به وقايعي ه تتتند متته ختتارج از مردم هن سرزمين  هاي عاميانۀت وراپ و انديشه
د (63:  79؛ برزگتتر ختتالقي   39:  1343)ردک: طباطبتتايي     گيتتردتوان مادي و امكان س ماني هن،ا قتترار مي

گنتتده از ايتتن ( هنامه  هزار و يك شب و هزار و يك روز  سمك عيار ودددو متون عياري ما )دارابشاهنامه  
ت وراپ عاميانتته ه تتتند و چتته بتته شتتكل هيينتتي و چتته بتته شتتكل عرفتتي  مبتتارزه بتتا هن،تتا را يكتتي از 

 منندد معرفي مي ق،رمانان ايرانيهاي پ نديده خويشكاري

 پول و نگرش اقتصادی . 8
بيشتتتر دارايتتي ختتود را بتتراي ختتوردن و مند مه  عقل معرفي ميميشوپ را يك اشرافي بيسروانت   دن

دش انجاميتتده مارش بتته زوال عقتتل و ختتر   پوشيدن و خواندن هثار حماسي  رف مرده اس  و سرانجام
 تتنع  چتتا  و  (111)ص نمايش و بتتازيگري  (72گيري م فيانه )صرايس ن گفتن از مولف با    اس د

گرايانه را واقعفضاسازي    به داستان  ق دهاي اقام  در ماروان راها  هزينهوارد مردن پول و  نشر متاب و  
و زمتتاني در داستتتان  (  چراني)مثل گاوبازي و گاوهاي اقليمي  نشانهاقت ادي و    سنبۀداشته و با قرار دادن  

پرداختن زند  و از بازمي ف،ماند مه ق،رمان داستان مه از درک حقيق  اقت ادي معا ر  سربه خواننده مي
ق تتد اينكتته پ،لتتواني ستترگردان استت   بتتاز   ود  ممند به عهاي م تلفي مه بر ديگران تحميل ميهزينه
اقت تتاد و پتتول در هن اش اين اس  مه  واقعي  عيارانهزندگي حاضر باشد مه    تواند شاي تۀنمياي تد   مي

ب شتتيدن و دادن ب شتتي از زنندد ب شش سزيره به سانچو پتتيش از فتتت  هن و ستتفارش حرف اول را مي
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اس  نيز در راستاي گريز از قوانين اي مه براي اربابش انجام دادهاموالش به سانچو ب اطر خدماپ م،ترانه
دهنتتدد دژ پنداشتتتن ميشتتوپ را نشتتان ميدارند و به شكل ضمني  نقتتص اعمتتال دنقرار  معا ر ه تي  

ه تندد موشتتش مشتتيش و واقعي  گريز  ماروان را و ماهداني را ق ر دان تن هم در موازاپ همين پندار  
اي مه به ق د رفتتع ستتتم ميشوپ به تيمارستان و بازداشتن او از سفر ق،رمانهماروان رادار براي بردن دن

دهد نيز در تفكر استقرار عدال  استماعي در ع ر حاضر از طريو قانون و درنظر گرفتن حقتتوق انجام مي
هتتاي هاي معا تترانه نوي تتنده ه تتتند و خبتتر از تفاوپان اني براي بيماران ذهني نيز از سمله فضاسازي

ن ق،رمان به تن،ايي و با تكيه بر زور و قدرپ بدني به احقاق مه در ه  ايجاد شده ن ب  به گذشته را دارند
بايد توسه داش  مه اين نكاپ در منتتار موضتتوع   دپرداخته اس حقوق ستمديدگان و گاهي نيز خودش مي

 شونددهايي به خواننده بيان ميا لي داستان مه تحقير حماسه اس  سريان دارند و با نشانه

 کارکرد دینی . 9
و از پ،لتتواني   هاي اساطيري و حماسي را دارنتتدميشوپ و سروانت  ق د تحقير انديشهبا وسود اينكه دن
با م،تري مه برخي از اشتباهاپ اربتتابش به ارث مانده از پدران  اي  زرهي و نيزهم ه ود و  تن،ا  اسبي و  

هتتا و اعمتتال هايي مه رزماما بايد گف  مه يكي از دو هدف م،م از اهداف و ني   مند؛را بدو بازگويي مي
در متن سروانت  به بقاي خود ادامه داده اس د دين و متتين دو    شدهمتون حماسي ب اطر هن،ا انجام مي

ندد رزم رستم بتتا استتفنديار از ستتازومار دهها ب اطر هن،ا روي ميهدف م،م حماسي ه تند مه اغلب رزم
هاي پتتيش از زرتشتت  نيتترو گرفتتته استت  و رزم بتتزر  مي  تترو در ديني زرتشتي با هيين  ن،اني مبارزۀ

هاي شتتاهنامه استت  بتتراي گتترفتن انتقتتام و متتين ترين داستتتانطولانيشاهنامه مه يكي از موثرترين و 
اش داستتتان انتقتتام گتترفتن ب،متتن از مشتتته شتتدن نامه هم  همتتهو داستان ب،من  دهدمي  سياوش  روي

ين م تتيحي  و استتتفاده يسد مه سروانت  با گرايش ديني به هراسفنديار به دس  رستم اس د به نظر مي
مه به نشان دادن فضاي ديني حامم بر اقليم داستانش تاميد   از نمادهاي هن در داستان  ق د داشته اس 

به نشانۀ ارسمندي تفكر ديني و مشيشان م يحي در منتتار را  و داستان  داري خود  مدينبدينوسيله   مند و  
خواهد مند و ميعمل مينشان دهدد از اين رو اس  مه مشيش داستان همچون فرماندهي    تفكر حماسي

هتتاي هايي مه گرفتارشان شده استت  برهانتتدد در ب شميشوپ را از خيالاپ و توهمبه ياري ديگران  دن
سويانه بتتا هميز و  ل محب مدام در رف  همدند و رفتاري  از ق،رماناني ه تند مه  ديگر داستان  مشيشان  
ن در دستتتان دار داستتتاگويي راه حتتل ق،رمتتان بغتترنك و مشتتكلميشوپ دارندد  رفتارهاي تند و خشن دن
داري   عقل و خرد او را به ياري تيماربازگش  پ به روستا  زمينۀميشوهوردن دنمشيش اس  مه با بازپ 
تواند چيز ديگر باشد سز تاميتتد بتتر نقتتش و اين نمي  مندميشوپ فراهم ميدن  خواهرزاده و مدبانوي خانۀ

هاي حماسي و رفع ظلتتم پ،لوانانتته دين در داستان و با اينكه سروانت  از حماسه و دادپروريمشيشان و  
دينتتي هتتاي حلي همچنان برهمده از متون حماسي را مه اهمي  دادن به دين و هموزه گريزان اس  اما راه
هتتاي شتتود متته ستتوزاندن متاببب ميروش مشيش در داستان  ستت مار و  دد تكيه به  مناس  پيشن،اد مي
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گرايانتته و واقعوسيلۀ مشيش و ماروان رادار هتتم منطقتتي و درستت  هب يص و به تشميشوپ  دن  متاب انۀ
خرافتتاپ ناشتتي از براي رفع  مشيش    خردگرايانه و ا  حينگر را به موشش  نده سطحيسلوه مند و خوان

باقي نگ،داشتن تن،ا دو متاب شعر هم مه به دليل پرداختن اميدوار نمايدد گراي باستاني  هاي واپ انديشه
حامميتت  و قتتدرپ معنتتوي تواند ضرر و زيان زيتتادي بتتراي نمي  اش درونگراييشعر به احوال ش  ي و  

مادي داشته باشد  هم  خبر از اعتقاد راسخ نوي نده به داشتن راه حل دينتتي مشيش ديني و ماروان رادار  
يشتتوپ ماينكه دنتر داردد عجيبنماينده هن،اس   او دار و مردمي مه  براي تمام مشك پ ق،رمان مشكل

يابتتد و از ايتتن روي  ردش توفيتتو مي  بتته بازيتتابي ختت و ماراسكو  مشيش  وسيلۀهشدن بپ  از بازگردانده
گونتته  و بدين  شتتوددحماي  از منش ديني سروانت  ت تتور متترده ميتاييدي بر درستي مار مشيش و يا  

 يابتتددوپ ولي در س،  مثب  ميشميشود و سايگاهي برابر با دنمشيش به ق،رمان دوم داستان بدل مي
داشتتتن گتترايش ايتتدئولوژيك  در  هاي هيين م يحي  و گراميداشتت  هن،تتا هتتمهگنده بودن متن به نشانه

مه در منار خوارداش  حماستته و   تواند تلقي شودنمادي از بازتوليد قدرپ براي دين ميتفكر و    سروانت  
القد ؛ شمايل متتريم عتتذرا  نتتداي حضتترپ بارۀ پدر  پ ر  روح  د خواندن هشتادپ،لواني عرضه شده اس 

 اندددر سرتاسر داستان  فضاي ديني اثر سروانت  را پر مردهحضور مشيشان   ليب ومريم  مشيدن 

 یك تفاوت اساسی. 10
لبا  سنگي و زره و نيزه و اسب  و گرفتن عنوان دلامانچو از ماروان تترادار  بتتاز   ميشوپ  پ  از ت،يۀدن

گري و پ،لوان بودنش تكميل شودد ستتانچو روستتتايي نيازمند داشتن يك م،تر اس  تا تمام اسباب شواليه
پتتذيردد م،تتتر بتتراي شتتواليه همچتتون ميشوپ  م،تري او را ميهاي دنخردي اس  مه به اميد وعدهمم

اش  در هاي رزمتتي و س تتميعيار ايراني اس  مه با تكيه بر توانمنديپ،لوان  شاگرد و نوچه و يتيم براي  
گيرد تا شاي تتتگي سانشتتيني پ،لتتوان را در ايتتام عمال پ،لوان  خم و چم مارهاي پ،لواني را يادميم ير اَ

او در انجام برخي از مارهتتايي باشتتد متته پ،لتتوان و مرشتتد   يا نمايندۀ  م،ن الي يا نبود وي برع،ده بگيرد
بند تبريتتزي استت  و بتته مرد شب تري  يتيم و شاگرد م ي  تكمهبراي نمونه  ح ين  دگذاردبرع،دۀ او مي

شتتگردهاي رود و با تكيه بتتر  عبا  براي گرفتن مالياپ هند به هندوستان ميدستور او از طرف دربار شاه
وپ از ميشتت م،تتتر دن گرددد ستتانچوستتتاند و بتتازميهنديان ميساله را از  عياري  مالياپ عقب افتادۀ هف 

هايي ميشوپ هم مه مرشد و ارباب سانچو باشد  چنين م،ارپبرخوردار ني   و خود دنچنين توانمنديي  
شتتود ايتتن استت  متته ستتانچو پتتونزا در را نداردد تفاوتي اساسي مه در اين دو فرهنگ و داستان ديتتده مي

ميشتتوپ استت  ولتتي شتتاگرد و مريتتد پ،لوانتتان ايرانتتي اغلتتب  تر از دنبينتر و واقعب ياري از موارد هگاه
ر ادب داستتتاني گيتتردد از منظتت را از مرشد و استاد هگاه و توانمند ختتود فرامي هاي عملي و رزمي و ددددر  

متته ضتتد ق،رمتتان ميشتتوپ  هاي ا لي داستتتان دنندارد خود را با ش  ي اي دوس   هم  هيچ خواننده
اپ پنتتداري از ذهاي عياري ايراني هتتمذاپ پنداري نمايد در حاليكه در مورد داستانهمه تند تا ق،رمان   
مندي خواننده به تمام و ممال دان تن سزئياپ داستان مورد خواندن داستان و ع قه  عوامل موثر در ادامۀ
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ايراني نوچه و شتتاگرد ندارنتتد و تن،تتايي يكتتي از ا تتول   بايد افزود مه ق،رمانان حماسۀاش اس د  مطالعه
ممكن اس  رستم به رخش واب ته باشد و رخش او را در هفت وان ياري مندد اين هرچند     ق،رماني اس 

مننتتد و هاي ا لي  از موانعي ه تند مه استقرار روح ايراني را در ترسمۀ متن  با دشواري روبرو ميتفاوپ
 مننددوسود تفاوپ فرهنگي را با  داي سلي و چون عن ري در موازاپ حماسه  به خواننده القا مي

 وگوها گفت.  11
هاي داستان  پيشبرد عمل داستاني  فضاسازي و گو را از عوامل موثر در معرفي و شناخ  ش  ي وگف 

ها بتته هاي نوي تتنده و ش  تتي انتقتتال انديشتته   تر از همتتهگشودن روابط علي و معلولي داستان و م،م
(د بايد گف  مه متون پ،لواني و عياري  متته پيتترو متتتون حماستتي 120:  1399)حنيف     اندخواننده دان ته

هاي هن،اس د از ه تند از نظر زمان و مكان با اب،ام روبرو ه تند و اب،ام در زمان و مكان يكي از ويژگي
مش  تتي از ستترزمين استتپانيا بتته هتتاي  مكانهتتاي  ميشوپ هرچندمه ناماين رو اس  مه در داستان دن

شوند ولي  حنه برهمده از متن  فاقد زمان و مكان مش ص اس د اين ضعف را بايد حرمتتتي ماربرده مي
بتته   براي تاميد بر پيام و چگونگي پرستتش و پاستتخ متتتن  استقرا در نظر گرف  مهسازي و  در س،  ملي

وستتيلۀ هميشوپ  بپردازي در دنب شي از منطقي مردن متن و  حنه  گيرددموضوعاپ م تلف انجام مي
 گفتگو انجام گرفته اس  و گفتگوها از عوامل م،م پيشبرد عمل داستاني ه تندد

 اقوام و ملل دیگر . 12
ميشوپ  همچون متون عياري در دن   ها به مشك پ و مبارزه با دشمن خارسي توسه دارندحماسههرچند  

ي متته نوي تتنده و م،متت   منش و وامنششود و در تمام داستان  بيشتر به م ايل داخلي مشور پرداخته مي
بلكه بدتر  وليع،د نشتتاط متتردم را در   توان ديدگيري وي را ن ب  به حكوم  حامم نشان دهد نميس، 

در متون عياري  به   در حاليكه  ؛(151)ص  دهدسي  ميرتداند و ديوانگي او را  ميشوپ ميديوانه ماندن دن
گيري ق،رمان يا ق،رمانان را در برابر قدرپ مشاهده مردد گويتتا  ب تتش اعظمتتي از توان س، وضوح مي

موسودي  عياران در ايران با م اله قدرپ و حاممي  ارتباط داشته و از هنجايي متته حامميتت  در مشتترق 
زمين اغلب بر زر و زور استوار بوده اس   حضور دايمي عيارپيشگان از لوازم فكري و منشي مردم در برابر 

هتتاي ايتتران از ترين ب ششده اس د تاريخ سي تان شاهدي بر حضور عياران در دورافتادهقدرپ تلقي مي
 د انداين راه را ادامه داده عياران سمكي و  دقيرندان و مرمز حكوم  بوده اس  و پ  از هن هم 

پ،لواني و عيتتاري خبتتري ني تت   محتمتتل استت  متته ستتروانت  ميشوپ  از اين وسه  در داستان دن
اش مطتترح منتتد ولتتي ايتتن نكتتته ن واسته اس  مه تفكر سياسي خود را در منار ديگر تفكراپ استمتتاعي

نگرش او استماعي اس  و ممكن ني   م ي ب شي از استماع را ببيند ولتتي   تواند پذيرفته باشد زيرانمي
استماعي اس  نبيند مگر اينكه ب واهد ناديده بگيرد يا موافقتت  ضتتمني مه سرمردگي    را  ق م  م،م هن

د هم ويي با ملي تتا نمايدتر ميمه احتمال دوم  قوي  خودش را با وضعي  موسود از اين طريو اع م مند
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اين  ميشوپ خودنمايي خا ي داردداي اس  مه در دنو مارهايشان  نكته  هاو مشيشان و تكيه بر رهنمود
 منندداند مه در منار محور داستان  خودنمايي ميها  به حاشيه رانده شدهنكته

نجا مه ستتروانت  از چتتا  شده اس  ولي در ه  ها گزارش در اين داستان  فقط اخبار مارهاي اسپانيايي
اش را نوي تتنده   گويتتداي از هن ستت ن ميشدن سلد دوم متابي به همين نام و فروش دوازده هزار ن  ه

و چون سواستفاده نوي نده متقلب هشكار بوده و از نام و ش،رپ و تتتوان نوي تتندگي نامد ميسادوگر  عرب  
متته زمتتاني  ت ريب اعراب را داشتتته استت تحقير و سروانت  به نفع خودش ب،ره برده اس   گويي ق د  

هتتم  (124ژاک )صاز اعراب بربر بتته دستت  ستتن  شدن ب ياريد مشته  اسپانيا را به ت رف خود درهوردند
طتتارق   وستتيلۀهضمن اينكه مينه شك   اروپاييان از اعراب را متته ب  اي،امي توهيني در واژۀ خيل را دارد

 24»ماراستتكوددد متته نيز  تا حدودي ت كين داده استت د   اسپانيا وارد اروپا شد  دروازۀ  رقم خورده بود مه از
اي  ميشوپ  خودش را سلوي پاي او انداخ  و گف : اي پ،لوان نامتتدار رسيد با ديدن دنساله به نظر مي

تان را ببوسمد خوشا به سعادپ نوي ندۀ متتتاب متته منم اسازه دهيد دس ميشوپ از مانش  استدعا ميدن
و گفتت : پتت    مين بلند مردز روي زاميشوپ او را  ر در هورده اس د دنتحري  هاي شما را به رشتۀدلاوري

اند و نوي نده يك عرب ستتادوگر استت ؟ سام تتون گفتت : بلتته مه متابي در مورد من نوشته  حقيق  دارد
 ن چا  شده اس د هزار ن  ه از ه12مر حقيق  دارد و قربان  اين ا

سمتته ب تتياري از دروازۀ ورود و تر  ي قرن دهم تا ستتيزدهم اين نكته را نبايد فراموش مرد مه اسپانيا
 سمله مليله و دمنه  ورقه و گلشاه  هزار و يك شب وددد به اروپتتا بتتوده استت زمين ازمتون داستاني مشرق

اي ن ب  سويانهگيري ستيزهسروانت  در موضعهن،ا سبب شده  و مقبولي  داستاني    (142:  1383)ناظري   
سرايان پيرو شاهنامه و ديگر حماسههاي پ،لواني را مه بيشتر بايد هدفش  به شرق دشمني ورزد و داستان

هتتاي حماستتي تتترين متابد و م،منا بوده باشد به بتتاد انتقتتاد بگيتترشاهنامه و شايد هم م،اب،اراتا و رامايا
شتتوند  زبتتاني و فكتتري س،تتان ح تتاب مي ادبي  هايسزو اندوخته )ايران و هند( را مه اينكزمين  مشرق
را در سرانجام عمر   انشهايداستان  انخردي تلقي مند و ق،رمانبيهاي دنياي  ا ل و اسا  و بازيچهبي

ميشتتوپ  بتتراي اين تفكر هم در حاشيۀ تفكتتر ا تتلي دن اش  منزسز و گريزان از هن،ا بنمايانددزوال يافته
 مندددار از خودبرتربيني اروپاييان را پديدار مياي نيشنمايد و استعارهخوانندۀ ايراني و شرقي  روي مي

 کیشوت  یا دن پهلوان سرگرداننگرش پهلوانی  ها وكاریخویش. 13
اي از ش  تتي  شتتوند گوشتتهميشوپ يتتا ستتانچو اعتت م ميخود دن  وظايف پ،لوان سرگردان مه بوسيلۀ

پ،لوان سرگردان م ي اس  مه با يك چشتتم بتته هتتم زدن يتتا چتتوب »مندد  داستاني وي را مش ص مي
چ،ار مشور در دستان اوس  و ترين بندۀ خداس  و فردا تاج سهامروز بدب  شودد  خورد يا امپراتور ميمي

با قلعه اشتباهي گرفته اس  هنگتتام را ان را ميشوپ مه مارودن  د(  37ص)   ب شدهن،ا را به م،تر خود مي
سايي در هيچ  ر منيددددنظ ورتح اب خود  رف  از مطالبۀگويد: »مطالبه  ورتح اب به ماروان رادار مي

وقتي ماروان رادار   د(39ص)   خواب و خورامش بپردازدايم مه پ،لوان سرگرداني پولي باب  محل  ن وانده
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به همراه چندين نفر از سامنين ماروان را  سانچو را به دليل پرداخ  نكردن  ورتح اب  در داخل پتويي 
»تا  حنه را ديتتد شتتروع بتته  مند:ميشوپ اينگونه از سانچو دفاع ميمردند  دنگذاشته و به بالا پرپ مي

برابتتر بتتا بلكه نه حماسي و پ،لواني ميشوپ  دن مردنفحاشي د(40ص)  فحاشي به م ببين اين مار مرد
شود و ق،رمانان در هتتر فر تتتي مارهاي موسود در متون عياري اس  مه در هن،ا رعاي  عف  م م نمي

 پردازنددمه به دس  بياورند به ناسزاگويي و فحاشي مي
ختتودش و  از سم پ داستان  بيانگر نگرش ملي نوي نده و ق،رمان داستتتان بتته ه تتتي  ديگر  برخي  
شتتراف  خدم  به مشتتور و رونتتو  منددتعيين ميمارش را  ر اين گفتارها  وظايف ا لي و شيوۀاس د او د
ستتازي مشتتور از دزدان و راهزنتتان  شدن  رياض  مشيدن  پناهگاه ستمديدگان شتتدن  پاکتاري يخود   

زيبتتايي ورزي   استتتراح   عشتتواحياي ع ر پ،لواني  درباري شدن  مودب و باحيا بودن  نداشتن فر    
دادن به خوراک و   اهمي سرودن شعر و هوزا خواني  دادخواهي مردنمعشوق  ب،شتي بودن پ،لوان مبارز  

از سمله امتتوري ه تتتند متته ش  تتي  پ،لتتوان   پ،لواني ودددهاي  مندي به خواندن متابع قهو    پوشاک
 انددهاي م تلف متاب مورد تاميد قرار گرفتهدهند و در ب شسرگردان را شكل مي

اي »  (د  9ص)  شتتد رونو شراف  خود بايد پ،لواني سرگردان ميبراي خدم  به مشور و  به نظرش  »
عنتتوان پر از خطراپ اس  براي ثب  در تاريخ به ام و اين راه سانچو  من براي تفري  پا به ميدان نگذاشته

شود د در هر حال ح تتن انجتتام مارهايمتتان پ،لواني هزاده  هرچندگاهي به ساي ب    باخ  ن يبمان مي
ميشوپ ت ميم گرف  هنجا را براي دن  مدددمنتا من رياض   بايد به توبوزو بروي  منوط به مارداني توس   
،لتتوان  اي : » ختتوش همديتتد پگف به دن ميشوپ  خطاب    مشيش»د  (50ص)   رياض  خود انت اب مند

 (د59ص)  پ،لتتوان ستترگردان  از متتانش  اي پنتتاه ستتتمديدگان  اي  ميشوپ  همش،ري دلاور من اي دن
و راهزن اس  و تتتا پام تتازي مامتتل هن،تتا   موه تان پر از دزددانيد مه اين  خوب مي  ميشوپ گف :»دن
نكتتردن ع تتر پ،لوانتتان   متتردم بف،متتانم متته احيتتاخواهم به  در اين راه تن،ا ميمن  د  رف ن واهم    سايي
تواننتتد ستترگردان متته نميخر تمام پ،لوانان ه ميشوپ گف :دن»د (87ص)   خطايي عظيم اس گردان  رس

يك راه وسود دارد و هن اينكه  خود را پ،لوان نشان دهند و  براي پ،لوانان فقير»د (96ص)  بشونددرباري  
س،ان پ،لتتواني در  »د  (97ص)   نكنندشرمي و گ تاخي  مودب باشند و بي  منندد يعنيفضيل  و تقوا پيشه  

دوش من »زيرا وظايف و تكاليف پ،لواني م،مي بر   ميشوپ گف :دن  د(113)ص  ني   مه عاشو نباشد 
تا چگونگي پ،لتتوان همراه من شويد  ميشوپ گف : »دند  (126ص)   ندارماس  و اسازه درنگ و هسايش  

بينيتتد بتته ب،شتت  رهنمتتون مي  [؟ ]هايي متته در ايتتن حرفتتهسرگردان شدن را به شما بياموزمد با مشتتق 
خواهم مي ه با تو دس  و پنجه نرم منم زيراام مفرياد زد: »اي پ،لوان مانش  امدهاو    د(138ص)   شودمي

دلبر من مه از ماه هسمان زيباتر اس   د برابر دلدار تو بانو دول تتينيه زيباستت د اگتتر بتته ايتتن ثاب  منم  
»پ،لوان وقتتتي د  (149ص)   و گرنه با تو نبرد خواهم مرددد  واقعي  اقرار مني مه از نبرد معاف خواهي شد

ن از س،التت  ه»  د(154)صشيد   به سرودن اشعار مرد و با گفتن هرمدام ههي م  سانچو خوابش برد شروع
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د (160صانتتد  )بودهها سراسر وسوسه و فريتتب امد امنون مي ف،مم مه هن متابهاي پ،لواني رستهمتاب
د (  58ص)   اماي پ،لوان دلير  دددمن بتته اميتتد دادختتواهي شتتما همتتده»  ميشوپ زانو زد و گف :سلوي دن

ستته چ،تتارم درهمتتدش را پتتاي ختتوراک »د  (46صمنتتد  )شاه مظ،ر عتتدال  استت  و ظلتتم نمي   ارباب»
 متترد و از اضتتافۀم مل مي  ه مردانه و سوراب شلواري از پارچۀتنگذاش  و باقي را هم خرج خريد نيممي

 د  (9ص) داد اي براي خود سفارش ميمفش پارچه پارچه 
هتتايي پ،لوان سرگردان انتظار دارند ويژگي  زارا    ميشوپ و ديگران هنها مه دنب ياري از اين ويژگي

ا ه تتتند و بجتتز متتتاب واني و اس  مه عياران و پ،لوانان متتتون حماستتي و عيتتاري داراي هن مارمردهتت 
ورزي به معشتتوق متته هاي رزمي و ددد( و عشومشيدن )در مورد عياران و پ،لوانان برابر با هموزش رياض 
هتتا در پ،لوانتتان گيتترد  بقيتته ويژگيميشتتوپ قتترار مياش بيش از هر چيز ديگتتر متتورد تاميتتد دنزيبايي
شودد اين نكته بيانگر هن اس  مه سروانت  از متون داستاني عياري و حماستتي زمين هم ياف  ميمشرق

ها و اعمال هنان به تحقير و تقليل اعمال پ،لواني پرداخته تتتا مشرق زمين باخبر بوده و تح  تاثير انديشه
به گمان نگارنتتده  ب شتتي از بتواند به ا ل برتري سفيدپوستان اروپايي از اين طريو سامه عمل بپوشاندد 

زمين و در قبال مشتترق  خودبرتربيني سروانت تع ب  گردد به  ميشوپ بازميعوامل تحقير پ،لواني در دن
اي به حاشيه رانده شده و استعاري در ايتتن رعيتي به ه تي و ديگران مه چون انديشه-اه اربابداشتن نگ

 متن پن،ان شده اس د

 دینی حماسه. 14
رستتد و هاي دينتتي فراميسرايي طبيعي در ايتتران  زمتتان ستترودن حماستتهشدن روزگاران حماسهبا سپري

پ،لواني و اساطيري با شك تت  و سابجتتايي و هاي  حماسه با حفظ شكل و تغيير محتوا به بازتوليد انديشه
اي دينتتي ميشوپ هم مه سرشار از تفكر ديني م يحي  اس  ادامهرود دندد گمان ميپردازتغيير هن،ا مي

شتتود يتتا متتورد تحقيتتر و تقليتتل براي ايلياد و ادي ه هومر باشد مه در اين اثر  هيچ نامي از هن،ا برده نمي
توان به اين نگاه ملي رسيد متته شوندد در اين  ورپ ميگيرند ولي بازتوليد هم نميم تقيم هم قرار نمي

ابتتن نامتته رستتدد خاورانميهاي دينتتي فراهاي ملي  روزگار سروده شدن حماستتهدر س،ان  پ  از حماسه
هاي متتذهبي شتتيعي در اين نوع حماسهاز سمله    باذل و راسي مرماني وددد  حيدري  و حملۀح ام خوسفي   

ه تندد در اين حماسه از اهداف بزر  ملي و مي،ني خبتتري ني تت  و بتته ستتاي هن  اهتتداف م،تتم ايران  
 شودد هاي ملي و مي،ني ميمذهبي و ديني سايگزين انديشه

 (  اعتقاد به شنيدن ستت ن ستتروش غيبتتي66)ص  وقتي به خواب و خوابگزاري و رزم عملي در خواب
و نكاتي نظير هن،ا مه در (  104م ي شدن )ص  ناديده عاشو  (124 103ص )    به فال نيك گرفتن(76)

نده از ظرايف م م حماستتي بينيم مه نوي مي  منيم  توسه مياندميشوپ مورد استفاده قرار گرفتهمتن دن
ن،ادن بر هن دقتتايو  بتتا عمتتو و دقتت  زمين خبردار بوده و از همين رو توان ته اس  با انگش  قدر مشر

 بيشتر به تقليل هثار حماسي بپردازدد 
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 زن . 15
انت اب شده اس د پاسخ اين استت  در اين س تار براي زن ش پيش هيد مه چرا يك عنوان  شايد اين پرس

لو  دو زن تاثيرگتتذار در رونتتد داستتتان هاي بزر  غربي  ايلياد و ادي ه  هلتتن و پنتتهمه چون در حماسه
 زنتتان گذاشتتته شتتده استت دايتتن  بر اسا  ش  ي  و زيبايي    هاي و معلولي هن داستانه تند و بنياد علّ
اش را در مورد سايگتتاه زن در ها  نظرگاه ا لياش عليه حماسهداشته اس  مه در مبارزه  هسروانت  وظيف
اين اثر ندارند و در اش بيان مندد شايد بتوان گف  مه زنان هيچ نقش محوري و ا لي در  اثر ضد حماسي

فتتته استت د لازم بتته راين تقليل موقعي   سروانت  انتقام  اهمي  مارمردي هنان در حماسه را از ايشان گ
متتادر رودابتته و هم تتر    ذمر اس  مه در شاهنامه هم زنان اثرگذار و خوب سراغ داريم همچون سيندخ 

توانيم ببينيم مه سرانجام به تيغ ق،رمتتان اي همچون سودابه را نيز ميشدهم،راب مابلي و زنان بدسيرپ  
و بتتا   د البتتته در متتلددد(و2/221:  1389)ردک: فردوستتي     شتتودمثال شاهنامه  رستم دستتتان  نتتابود ميبي

 شاهنامه فراتر از سن ي  به توانمندي ان اني افراد نظر دارد نه به سن  هن،تتاد  توان گف  مهم امحه مي
در ن،اي  ماستتتن از سايگتتاه حماستتي زن   اساسي شاهنامه با ايلياد و ادي ه اس دهاي  اين نكته از تفاوپ

 اي براي تحقير زن و مردگرايي اثرش اس د غربي در اثر سروانت   استعاره

 نتیجه . 16
ترين ستت ن ا ليدر ظاهر   ميشوپ مه ق د احياي سن  پ،لواني را دارد  خوددرگيري انتزاعي دن  هرچند

شود مه سروانت  ق د داشتتته درهمتتدن دوره شكنانه متن  معلوم ميسروانت  اس  اما در خوانش شالوده
بيان مندد وي در اين راه  با استفاده از هتتزلِ را  ديني م يحي     با غلبه و رهبري مشيشان و انديشۀ  سديد

اپيزوديتتك و اي با سم پ موتتتاه  شتتكل  به دور از هجو و بدزباني و فحاشي   شيوۀ بيان ساده و محاوره
رعيتت   خواننتتده را –شتت،ري؛ اربتتاب  -پاره متن  ساختار تقابلي م،نه و نو و نگرش دوگانتته روستتتاييپاره

هتتاي  تتنع  چتتا   مطالعتته و ختتردورزي و ستتوزاندن متاب)  ماهرانتته بتتهاشتتاره  با  مجذوب متن مند و  
پيام غايب برتري اروپاييتتان اي  ترسي  واقعي  بر اف انه و رسحان زندگي چوپاني بر اشرافي وددد(  اسطوره

ها ب ش م،م فرهنگ هن،ا را مه اسطورهزمين را  بر اعراب و اقوام و ملل ديگر )هنديان و ايرانيان( مشرق
  بتتر بنيتتاد خردگرايتتي و هرامتتش و را   يم يح  ينهي  نوِ  به خواننده انتقال دهد و پيروزي فضايِسازند   مي

هايي انديشتتهدر ايتتن اثتتر  البته پيداس  مه اي گوشزد مندد  اسطورهم،ن  ملي   به    هاي م،ن ترک خرافه
گرايي  م الفتت  بتتا دادن بتته پتتول و اقت تتاد  واقتتعچون عشو  خدمتگزاري به دول  و حكوم   اهميتت 

 انددمطرح شدهستيزي پ،لواني  اعراب و سادو نيز در منار انديشه حماسه

 نامهکتاب
   شكني دريدا در ف،تتم متتتوننقد و تحليل نظريه ساخ »(   1397)زم تان    ههي  محمد؛ طاهري  محمد

 د149-127:  4  شمارهو نظر قدن
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 دمرمز: ت،ران  13متن چ تأويل و ساختار   (1390) بابك  احمدي 
ثار فل في در غرب )نظريه فران وي و حيتتاپ فكتتري ايتتالاپ نقد ه»(   1389)ارديب،ش   اميري  م طفي

 د97-93: 32  شماره فل فهمتاب ماه    متحده(
 د79-63:  13  شمارهزبان و ادب پارسي   ديو در شاهنامه»  (1379)پاييز   برزگر خالقي  محمدرضا 

 دس ن: ت،ران  4چ  هفتاب سايۀ در   (1392 ) تقي پورنامداريان 
 دم،ر سورۀ: ت،ران پارسا  م،دي: مترسم  شناسينشانه مباني  (1387)  دانيل  چندلر 

   ت،ران: علمي و فرهنگيدعنا ر داستاني و نمايشي در ميراث ادبياپ فارسي   (1399)  حنيف  محمد
  5دوره   سياستتي  علتتوم  نامتتۀ  پژوهش    اساسي  قانون  44  ا ل  شكنيشالوده»   (  1388  )  مح ن  خليلي 

 د  103-69:  1شماره
هتتاي پتتژوهش زبان    ستتان نتتاپلئونميشتتوپ و دايتتي  هلي م انتزاعي در دنايده»   (1384  )  دادور  ايلميرا
 د99-81:  25  شمارهخارسي
   ترسمۀ م،دي پارسا  ت،ران: رخداد نوددربارۀ گراماتولوژي(   1390) دريدا  ژاک
دو ترسمه فارستتي از رمتتان انگلي تتي   ارزيابي و مقاي ۀ»   (1392تاب تان    )  نا ر  فرزانه  ش،ين  رشيدي 
 د 82-64:  15  شماره5  سالفارسي دانشگاه هزاد سنندجزبان و ادب    ميشوپ اثر سروانت دن

  دانشگاه ش،يد علوم ان اني  نامۀپژوهش(  »دريدا و نظريۀ معنا در هوسرل    1382)  رشيديان  عبدالكريم
 د11-1: 40و   39ب،شتي  شماره 
   ت،ران: پرثواد1سرش   چ  مترسم: مجتبي نيكميشوپدن   (1397) سروانت   ميگل دد

  شتتماره ادبياپ دانشگاه تبريز نشريۀ دانشكدۀ   ديو و سوهر اساطيري هن»  (1343ب،ار ) احمدطباطبايي   
 د46-39ب،ار: 

: 2  شتتمارهاستت م و مطالعتتاپ استمتتاعي(  »نگاهي به انديشۀ دريدا   1398غمامي  سيدمحمدعلي )پاييز  
 د28-47

 د135-109:  3شماره   1دوره  ادبي نقد    ب غي  شكنيساخ »  (1387پاييز ) محمود  معجني  رود  فتوحي
 المعارف بزر  اس ميد  ت،ران: مرمز دايره3  چشاهنامه   (1389 ) فردوسي  ابوالقاسم

 دمرمز: ت،ران سو يزدان پيام: مترسم   شكنيشالوده  (1388 ) نوري  مري توفر 
 شتتماره  اول   ستتال   ادب تان    مافيه  فيه  در  ساختارشكني»   (1389ب،ار  )  فائزه  فتاحيان   و  لي    هاشميان 
 د  60-46: دوم

 د161-142: 19  شماره  تاريخ اس م   متون م لمين در اروپا  ترسمۀ»   (1383 )  ناظري  محمدرضا
: 67  شتتمارهفل فه و ادبياپمتاب ماه    شكنيهدرهمدي بر شالود»   (1382ارديب،ش   )  نجوميان  اميرعلي
 د119-136


